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 بیت)ع(ی بانوان از منظر فقه اهلتسهیلات جزای
 و فقه حنفی

 
 2مهدی اوجی 1عوض اشرفی،محمد

 (1/9/1402، تاریخ پذیرش: 1/12/1401تاریخ دریافت: )
 

 دهیچک
از نظام خلقت انسان است که مقتضایش تفاوت در بعضی  بخشیتفاوت جنسیتی زن و مرد 

در اسلام در وضع احکام و قوانین مد  و این تفاوت تکالیف و حقوق زنان و مردان است از
باعث لحاظ تسهیلاتی در قوانین جزایی  ونظر بوده و به عنوان بستر تشریع لحاظ شده 

 یتبتسهیلات جزایی بانوان از منظر فقه اهل بیانبانوان شده است. این پژوهش در صدد 
با استفاده از  شیو تکنیک پیمای تحلیلیـ توصیفی  با روش ،نوشتاراین  است.و فقه حنفی 

های فقه شیعه و فقه حنفی، تفاوت به این نتیجه رسیده است که ابزار کتابخانه و دیجیتال
در محورهای مانند معافیت زنان از برخی  جنسیتی مرد و زن را در نظر گرفته و براساس آن
 تخفیف در کیفیت مجازات برای زنان و از مجازاتها، تغییر نوع مجازات، تأخیر مجازات

عدم  ،تراشیده نشدن موی سرتسهیل در نظر گرفته و برخی از تسهیلات جزایی را مثل، 
 هکافر، عدم قتل عدم قتل مرتده ،عدم اعمال مجازات زنا در زن مجنونه ،عدم تشهیر ،تبعید

در زنای با مسلمان، عدم رجم محصنه در زنای با نابالغ، تأخیر حد تازیانه مستحاضه و 
زنان باردار و شیرده، نشسته زدن حد تازیانه و زدن تازیانه از روی  نفساء، تأخیر حد در

 برای بانوان وضع نموده است.لباس، 
                                           

 /)نویسنده مسئول( ، قمفقه و اصول جامعه المصطفی العالمیه سطح پنجدانشجوی . 1
ashrafim483@gmail.com 

 omahdi22@yahoo.com/ ، قمالمصطفی العالمیهگروه فقه و اصول جامعه  استادیار. 2
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تسهیلات جزایی، تفاوت جنسیتی، کیفیات مخففه، عدم مجازات زنان،  ها:کلیدواژه
 .تسهیلات بانوان

 
 طرح مسئله

واسطه آن انسان را هب در انسانیت و آنچه مقوم انسانیت است که خداوندچه اگر زن و مرد
ر موجودات برتری داده است، شریک هستند و در رسیدن به کمال، و بر سایتکریم کرده 

 به همین جهت و عبودیت خداوند و تقوای الهی در سایه ایمان و عمل صالح تفاوتی ندارند
آگاهی، قدرت و اختیار است اختصاص به جنس  هاکه شرط آن تکالیف و حقوق بیشتر

و آنچه در اصل تکالیف و حقوق مدخلیت دارد که همان داشتن عقل، اراده و  اردخاصی ند
 و تکالیف و حقوقی (56ص ق،1411یار است جنبه مشترک زن و مرد است )أبابطین، اخت

د مشترک هددر صد تکالیف را تشکیل مینود  ست که تقریباًکه مربوط به جنبه انسانی آن دو
 (.جاهمان) بین زن و مرد است

 معنای برتری یکی بر دیگریکه به ما با این وجود زن و مرد تفاوتهای تکوینی هم دارند ا
لی رسیدن به کمال ظرفیت، ابزار و ، و(1، حجرات) تنها ملاک برتری تقوا استنیست، بلکه 

چون زن و  و استعدادهای خاصی لازم دارد که خداوند در اختیار هر کدام قرار داده است
اید این ن نیز بو تکوینی با هم تفاوتهای دارند، در تشریع احکام و قوانی مرد از نظر طبیعی
یعنی راه رسیدن به کمال در زن باید با توجه با همان ظرفیت و استعداد  ؛تفاوتها لحاظ شود

به همین جهت در اسلام این تفاوتها لحاظ شده و وضع تکالیف و حقوق بر  و باشد خودش
 اساس آن صورت گرفته است.

معافیت زنان از برخی از مجازاتها، تغییر نوع مجازات،  ن نوشتار در محورهای چهارگانهای
ر فقه ت جزایی بانوان از منظکیفیت مجازاتها، به بررسی تسهیلا و بعضی از مجازاتها تأخیر

 پردازد.و فقه حنفی می بیتاهل
 

 معافیت زنان از برخی از مجازاتها
موارد متعددی زنان از مجازات معاف شده و مجازات از  و فقه حنفی در بیتدر فقه اهل

 شود:یل به آن موارد اشاره میآنها برداشته شده است که در ذ
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 برداشته شدن تبعید و تراشیدن سر از باکره معقوده. 1
 شویی با او انجام نشدهولی هنوز عمل زنا مقصود از باکره معقوده زنی است که عقد کرده

مردی  و یاد شده« هبکر»ه در روایات از آن با عنوان ( ک177، ص7ج ق،1407کلینی، ) است
ر اساس ب. تعبیر شده است« بکر»ه به عنوان که عقد کرده ولی هنوز عمل زناشویی انجام نداد

ت، محصن اس، علاوه بر صد تازیانه که حد غیرقول مشهور فقهای امامیه مرد بکر اگر زنا کند
 ق،1400؛ طوسی، 780ص ق،1413مفید، ) دگردتبعید میز تراشیده شده و از شهر سرش نی

لی در مورد تبعید و و ،شودکرد، بدون شک صد تازیانه زده می زنا هاما اگر بکر .(694ص
 تراشیدن سر سه قول در میان فقهای امامیه وجود دارد: 

تند سین به این قول کسانی هست که تبعید از بانوان برداشته شده است؛ قائلا قول اول این
جز صد تازیانه فقط تبعید است که تبعیدش از بانوان برداشته شده گویند حد بکر بهکه می
، حلبیزهره ابن؛ 2، ص8ج ق،1387 طوسی، ؛367، ص5ج ق،1407طوسی، ) است

 استاخبار و ای که برای این قول ذکر شده اجماع ادلهترین مهم (.433ص ش،1375
 (.368، ص5ج ق،1407طوسی، )

ه کچنان ،تمام نیست؛ زیرا اجماع در مسئله وجود ندارد رسد که ادله مذکوربه نظر می
د چه تبعیبه آنها اشاره کرده است، اگر طوسیقول مخالف ذکر خواهد شد، اما در اخباری که 

 را برای مردان ذکر کرده یعنی از لفظ مذکر استفاده شده و اسمی از زنان برده نشده است
لی تعبیر به لفظ مذکر و (5، ص10ج ش،1365؛ طوسی، 177ص، 7ق، ج1407کلینی، )

هم شایع است، علاوه بر اینکه در اخبار انحصار جزای تبعید به  برای بیان حکم زن و مرد با
تبعید را از زنان نفی نکرده است، لذا اخباری که تبعید را به عنوان  و مردان وجود ندارد

که فرمود:  ند روایت امام باقرمان ؛استبدون معارض  ،هر دو ذکر کرده بکرهجزای بکر و 
هر به ش کنند، به زدن صد تازیانه و تبعید ازبکره که زنا میباره بکر و در المؤمنینامیر»

 (. 177ص ،7ق، ج1407کلینی، ) «مدت یک سال قضاوت نمود
نیز ه زن باکرگونه که بر بکر واجب است بر ست که تبعید همانا قول دوم در مسئله این

؛ 344ص ق،1416، جنیدابن) یعنی زن و مرد در حد تبعید مساوی هستند ؛است واجب
ترین دلیل این قول اخباری است که در آنها تبعید برای مهم. (166ص، ق1406عقیل، ابیابن

که از امام  الرحمن از امام صادقمانند روایت عبد ،هر دو ذکر شده است باکرهبکر و 
یک سال تبعید زد و را صد تازیانه می مرد و زن بکر» که آن حضرت اندنقل کرده علی
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که فرمود:  (. نیز روایت حلبی از امام صادق4، ص10ج ش،1365)طوسی،  «کردمی
 .(5ص ،10ج )همان،« صد تازیانه و یک سال تبعید استمرد و زن بکر مجازات »

 نظر دلالت چه از نظر سند صحیح و ازاگر اخباری که به عنوان دلیل این قول ذکر شده
ست که مشهور فقهای امامیه از ا این انلی اشکالشو ،ظهور قوی در تساوی زن و مرد دارند

 شوداعراض موجب وهن روایات می و اندات اعراض کرده و به آن عمل نکردهاین روای
شود در ای که در قول سوم ذکر میعلاوه بر آنکه با ادله .(329، ص41تا، جنجفی، بی)

واند این اخبار را تکه ادله قول سوم خاص است می ( و از آنجاجاهمان) تعارض است
 تخصیص بزند.

ست که جزای بکر علاوه بر صد تازیانه، تراشیدن سر و تبعید ا قول سوم در مسئله این
ل مشهور علمای امامیه قائ .د هر دو از زنان برداشته شده استلی تراشیدن سر و تبعیو ،است

حلی، ادریس ابن؛ 694ص ق،1400؛ طوسی، 780ص ق،1413فید، م) دبه این قول هستن
؛ 318، ص5ج تا،، بی؛ حلی10، ص4ج ق،1408؛ محقق حلی، 349، ص3ج ق،1410

ادله این قول نسبت به عدم تبعید  (.463، ص2ج تا،بی خمینی، ؛328، ص41تا، جنجفی، بی
له دیگری نیز استدلال شده اد علاوه بر آن به و بر زنان همان ادله قول اول است که ذکر شد

، عدم (329، ص41تا، جبی که از جمله آنها عدم استحیا از اقارب در تبعید )نجفی، است
 (.جاهمان) و فقر و نداری در تبعید است وجود محافظ از اقارب

و تراشیدن سر از بانوان به آنها استدلال کوتاه کردن مو ای که برای برداشته شدن اما ادله
( و اخباری است 445، ص10ج ق،1416، فاضل هندی) اصل برائت ،اتفاق فقهاشده است، 

شود، مانند روایت حنان ی مردان ذکر شده و شامل زنان نمیکه در آنها تراشیدن سر فقط برا
اگر مرد بکری زنا کرد صد تازیانه زده می شود، »که در آن آمده است:  از امام صادق

، 10ج ش،1365طوسی، ) «گرددک سال تبعید میاز شهرش به مدت ی سرش تراشیده و
 (. 36ص

پاسخ داده  مرد شده و امام «رجل»ر روایات این باب سؤال از یدر این روایت و سا
راشیدن روایت دیگری که ت و که علاوه بر صد تازیانه تبعید و تراشیدن سر نیز حد بکر است

 .سر را برای بانوان ذکر کرده باشد وجود ندارد
 ،نه در مرد و نه در زن ،فی تبعید و تراشیدن سر را به عنوان حد قبول ندارندفقهای حن

دانند که اختیارش در دست حاکم شرع است که اگر مصلحت بلکه تبعید را از باب تعزیر می
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زن و مرد  کند، بدون تفاوت بینمیاگر صلاح ندید تبعید ن و کندرا تبعید می بکرهدید بکر و 
 (.788، ص5ج ،م2008؛ زحیلی، 27ص ،9ج ق،1421)سرخسی، 

ه است: سوره نور است که در آن آمد 2فقهای حنفی بر اینکه تبعید حد نیست، آیه  دلیل
ه در ک نیز روایاتی از پیامبر گرامی اسلام«. کار صد تازیانه بزنیدبه زن زناکار و مرد زنا»

و  (1328، ص3ج تا،یب ،مسلم بن حجاج) محصن صد تازیانه بزنیدآنها امر شده که به غیر
 .تبعید یا تراشیدن سر به عنوان حد ذکر نشده است

 و برای عدم حد بودن تبعید و تراشیدن سر کافی نیست؛ زیرا در قرآن کریم دلیلاین 
فی لی تبعید و تراشیدن سر را نو اگرچه فقط صد تازیانه ذکر شده استروایات مورد استناد 

 و دیگر تبعید هم به عنوان حد مطرح شده باشد اتواینکرده است و منافاتی ندارد که در ر
به عنوان نمونه خالد جهنی از رسول  و سنت چنین روایاتی زیاد وارد شده استدر منابع اهل

محصن است و زنا درباره کسی که غیرشنیدم  از رسول خدا»کند: چنین نقل می خدا
(. 2507، ص6ج ق،1407، )بخاری« یک سال حکم نمود کرده، به صد تازیانه و تبعید

د تازیانه ص بکرهدر زنای بکر با  :البکر بالبکر جلد مائة و نفی سنة» :روایت مشهور چنینهم
با اسناد و طرق متعدد نقل شده که تنها مسلم در صحیح خودش ، «و تبعید یک سال است

 .(1316، ص3ج تا،بی ،مسلم بن حجاج) آن را با چهار طریق نقل کرده است
ر د لی از بانوان برداشته شده است.و ،حد استبر اساس روایات معتبر تبعید هم  نبنابرای

تراشیدن سر و تبعید یک  و نیز حد جلد ش1392ب قانون مجازات اسلامی مصو 229ماده 
شوند، ذکر شده است )منصور، هلی که قبل از دخول مرتکب زنا میسال فقط برای مردان متأ

 (.106ص ،ش1402
 

 دن حد از زانیه مجنونهبرداشته ش. 2
یکی از مواردی که بر اساس برخی از مبانی برای زنان تخفیف در نظر گرفته شده، زنای زن 

بت به حد نس دیوانه است که هیچ حدی بر او نیست، البته این تخفیف در صورتی است که
ه یا دبرای مشخص شدن اینکه آیا حد زنا فقط از مجنونه برداشته ش زانی مجنون اجرا شود.

از مجنون هم برداشته شده است، لازم است اقوال در این زمینه ذکر شود که دو قول مهم در 
 این مسئله وجود دارد.
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هر دو  و شودزنا جاری نمی ست که بر هیچ کدام از مجنون و مجنونه حدا قول اول این
 ق،1413 ،حلی؛ 444، ص3ج ق،1410ادریس حلی، ابن) در عدم اجرای حد مساوی هستند

؛ 90، ص9ج ق،1421سرخسی، ) اندای حنفی نیز همین قول را پذیرفتهفقه (.160، ص9ج
 (.331، ص2ج ق،1426ساغرجی، 

دلیل عمده این قول روایاتی است که عقل را یکی از شرایط عامه تکالیف دانسته و تصریح 
نقل شده که  ممانند روایتی که از پیامبر گرامی اسلا ،اندبه رفع قلم تکلیف از مجنون نموده

 «از مجنون تا زمانی که عاقل شود .قلم تکلیف از سه طائفه برداشته شده است..»فرمود: 
 (. 2498، ص6ج ق،1407؛ بخاری، 203، ص1ج ق،1428)مفید، 

جنون و مجنونه نفی شده ست که در این روایات فقط تکلیف از ما اشکال این دلیل این
ین روایات به صورت مطلق قلم تکلیف را از مجنون ست که اا اشکال دیگر این است، نه حد.

وجود دارد که حد را برای  بیتلی در مقابل روایاتی از اهلو ،و مجنونه نفی کرده است
ی اطلاق ادله نف و کند؛ یعنی در خصوص حد زنا مجنون استثناء شده استنون ثابت میمج

ق، 1407کلینی، ) نا را تعقل کندتواند زتقیید خورده است، زیرا مجنون می تکلیف از مجنون
 (. 191ص، 7ج

نونه برداشته شود، اما از مجاست که حد زنا بر مجنون جاری می قول دوم در مسئله این
، بابویهابن) جنید از قائلین به این قول هستندمفید، طوسی و ابن، بابویهشده است. مرحوم ابن

 ق،1416، جنیدابن؛ 696ص ق،1400؛ طوسی، 779ص، ق1413؛ مفید، 436ص ق،1415
 (.346ص

 ،دلیل این قول روایاتی است که در بعضی از آنها حد زنا فقط از زن مجنونه نفی شده است
ای که زنا کرده از بن قیس که در قسمتی از آن درباره مجنونهمانند صحیحه محمد 

ر که شعو مجنونه مانند سائبه است، یعنی فاقد عقل و»چنین نقل شده است:  المؤمنینامیر
مالک نفس خودش نیست و اختیار خودش را ندارد، لذا نه بر او رجم است، نه تازیانه و نه 

یا  صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر چنینهم (.191ص، 7ق، ج1407کلینی، )« تبعید
چنین زنی مالک »فرمود: باره زن مجنونه که زنا کرده است که حضرت در امام صادق

به فرق بین زن نیز (. در بعضی از روایات جاهمان) حدی بر او نیست و امر خودش نیست
 رتکه آن حض مانند روایت ابان بن تغلب از امام صادق ،و مرد تصریح شده است

اگر محصن باشد رجم  و شودای زنا کند تازیانه زده میهرگاه مجنون و دیوانه»فرمود: 
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فرمود:  است بین مرد دیوانه و زن دیوانه؟گوید: عرض کردم: چه فرقی گردد. راوی میمی
زند که لذت آن را تعقل کرده کار می دهد و همانا زمانی دست به اینمرد کار زنا را انجام می

 جا(.همان) «شود بدون اینکه بفهمد و تعقل کنداما با زن این کار انجام می و فهمدو می
فی ونه ذکر شده، در تعابیر فقهای حنتعلیلی که در این روایت برای فرق بین مجنون و مجن

زن فقط محل فعل است  و شودفعل زنا از جانب مرد محقق می: »نیز فراوان آمده است که
ه با نسبت به کاری ک و در زنا تابع است، به دلیل امکان تصور فعل از جانب زن بدون اینکه

؛ 266، ص6ج ق،1400 عینی،)« عوری داشته باشد مانند زن نائمهشود درک و شاو انجام می
 (.92، ص9ج ق،1421سرخسی، 

 یقن اینلی قدر متو ،این تفاوت بین زن و مرد در زنا اگرچه با این اطلاق پذیرفتنی نیست
یز روایت ابان بن تغلب ن و معقول و پذیرفتنی است هست که در فرق بین مجنون و مجنونا

ا این ب ت رفع قلم از مجنون مطلقاًبر این اساس، روایا همین نکته را بیان کرده است. دقیقاً
 ندکمجنون مانند عاقل است، زیرا تعقل لذت می یعنی در حد زنا خورد؛روایات تخصیص می

 شود.اطر دلیلی که ذکرشد، حد جاری نمیخهلی بر مجنونه بو
 

 برداشته شدن تبعید، تشهیر و تراشیدن سر در حد قوادی. 3

طوسی، ) تازیانه، تبعید، تشهیر و تراشیدن سر است پنجحد قوادی برای مردان قواد هفتادو
ولی به اتفاق همه فقها تبعید،  (.471، ص3ج ق،1410ادریس حلی، ؛ ابن710ص ق،1400

، 41تا، جنجفی، بی) و دلیل آن اجماع دن سر از بانوان برداشته شده استتشهیر و تراشی
( و جا، تبادر )همان(جا، اصل برائت )همان (29، ص16ج ق،1418، طباطبایی؛ 401ص

 (.جاهمان) وجوب ستر برای بانوان و منافات داشتن تبعید، تشهیر و جز با آن است

این مسئله را مطرح نکرده و به  فقهای حنفی حدی را برای قوادی ذکر نکرده و اصلاً
ئله این مس»نویسد: ا از منفردات امامیه دانسته و میاین مسئله ر شریف مرتضیهمین جهت 

نی از هیچ سخ و اندشناخت و علم نداشتهنفردات امامیه است که باقی فقها نسبت به آن از م
شریف ) آنها در این مسئله شنیده نشده و هیچ مطلبی از آنها در این مسئله وجود ندارد

 (.515ص ق،1415مرتضی، 
پنج حد قوادی برای مرد هفتادو ش1392مصوب قانون مجازات اسلامی  243ماده در 
بعید از ت پنج ضربه شلاق به عنوان حد، بهبرای بار دوم علاوه بر هفتادو و ذکر شده تازیانه
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در حالی که کند، شود که مدت آن را قاضی مشخص مینیز محکوم میمحل تا یک سال 
بر این اساس، . (109ص ش،1402منصور، پنج تازیانه ذکر شده است )برای زن فقط هفتادو

و تراشیدن سر به عنوان حد قوادی در نظر گرفته نشده  ن مجازات اسلامی تشهیردر قانو
 است.
 

 تغییر نوع مجازات
در بعضی از مجازاتها با تغییر نوع مجازات برای زنان تسهیل در نظر گرفته شده است، که 

 موارد ذیل از آن جمله است:
 

 در زنای با مسلمان کافرهبرداشته شدن قتل از  .1

کند شود و فرقی نمیمرد کافر با زن مسلمان زنا کند کشته میفقهای امامیه معتقدند که اگر 
ادریس حلی، ؛ ابن406ص ق،1403حلبی، ابوالصلاح ) محصنمحصن باشد یا غیر که

ند، زنا ک کافره، اما اگر قضیه بر عکس شد، یعنی مرد مسلمان با زن (437، ص3ج ق،1410
 است کند و امام مخیراتش تغییر میشود، بلکه نوع مجازمانند مرد کافر کشته نمی کافرهزن 

یا او را به اهل ملت خودش تحویل دهد تا بر اساس  که بر او حد اسلامی را جاری کند
 شود، مگر اینکه محصنه باشددر هر دو صورت کشته نمی و قوانین ملت خود مجازات شود

مسلمان  این صورت مانند زنحاکم شرع بخواهد حد اسلامی را بر او جاری کند که در  و
؛ 779ص ق،1413مفید، ( شودشود، اما اگر غیرمحصنه باشد فقط تازیانه زده میرجم می
 (.337، ص41تا، جنجفی، بی

جماع، گانه ادر زنای با مسلمان، به ادله سه کافرهبرای این قول، یعنی عدم کشته شدن زن 
اند و مخالفی هم دهماع را بسیاری از فقها ادعا کرکتاب و سنت استدلال شده است، اما اج

؛ 336، ص41تا، جنجفی، بی؛ 496، ص15ج ق،1418)طباطبایی،  در مسئله وجود ندارد
دلال شده سوره مائده است 42و از کتاب به آیه  .93، ص13ج ق،1403دبیلی، ارمقدس 

إِنْ تُعرِْضْ  و فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَينَْهُمْ أَوْ أَعرِْضْ عَنْهُمْ»فرماید: است که خداوند متعال می
پس اگر  :عنَْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَينَْهُمْ بِالْقِسطِْ إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ الْمُقْسطِِين

آنها نزد تو آمدند بین آنان داوری کن )و اگر نخواستی داوری کنی( از آنها اعراض کن و 
گر رسانند، ولی اکنی و روی برتابی هیچ زیانی به تو نمیروی برتاب و اگر از آنها اعراض 
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، مائده) «داوری کردی به عدالت داوری کن؛ زیرا خداوند عدالت پیشگان را دوست دارد
42.) 

 ست که اگر اهل کتاب برای حکمی از احکام نزد پیامبرا ظاهر این آیه مبارکه این
ی بین آنها حکم کند و یا اینکه آنها ر است که بر اساس احکام اسلامآمدند، آن حضرت مخی

نجفی، ؛ 336، ص4ج ق،1407طوسی، ) شان واگذار نمایدرا ترک کرده و به شریعت خود
)راوندی،  چه آیه مبارکه در مورد زنای یهودی و یهودیه استاگر (.336، ص41تا، جبی

در در زنای با مسلمان، با حکمش  کافرهولی از آنجایی که حکم  (،15، ص2ج ق،1405
بات زنا با مرد مسلمان نیز اث در صورت کافرهزنای با کافر تفاوتی ندارد، حکم تخییر برای 

حر عاملی، ) نیز مانند آیه حکم به تخییر شده است بیتدر روایات ائمه اهلشود. می
 .(296، ص27ج ق،1409

ند، بلکه تفاوتی قائل نیساما فقهای حنفی در اجرای حد زنا نسبت به زن و مرد کافر هیچ ت
یا کافر حربی هستند که از طرف حکومت  یا ذمی و ذمیه هستند کافرهگویند کافر و آنها می

یعنی مستأمن و مستأمنه هستند، اگر کافر ذمی و ذمیه  سلامی به آنها امان داده شده است؛ا
شود، وت بین زن و مرد بر آنها جاری میباشند در صورت زنا همان حد اسلامی بدون تفا

رجم را ای که زنا کرده بودند یهود و یهودیه عمر، رسول خداا بر اساس روایت ابنزیر
باشند اصلاً حد بر  ولی اگر مستأمن و مستأمنه (.591، ص3ج تا،بی ،قزوینی ماجهابن) نمود

 پناه داد تا اینکه بهزیرا بر اساس آیه ششم سوره توبه، باید به آنها  شود،آنها جاری نمی
یا مسلمان با  زن مسلمان زنا کند کند که کافر بایفرقی نم ،(6، )توبهشان برسند جایگاه امن

، همامابن؛ 19، ص5ج، تامصری، بینجیم )ابن زنا کند کافرهیا کافر با زن  ندزن کافر زنا ک
  (.462، ص11ج

 ست که هنگامی که آنان درا زیرا امان دادن آنها به معنای این این ادله قابل خدشه است،
-لی همانو ،پناه حکومت اسلامی هستند جان و مال شان مانند مسلمان و ذمی محترم است

گونه که مسلمان و ذمی باید قوانین اسلامی را مراعات کنند، آنها نیز مقید به رعایت حدود 
سرخسی، ) شودحکام اسلامی بر آنها نیز جاری میحدود و ا و و احکام اسلامی هستند

  (.93، ص9ج ق،1421
کند، زیرا دلالت بر نفی تخییر نمی ما اجرای حد اسلامی در مورد ذمی از جانب پیامبرا

گونه که در تواند بر اساس یکی از دو طرف تخییر انجام شده باشد، همانمی فعل پیامبر
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نقل شده که آن دو در مورد دو ذمی  سنت از خلیفه دوم و امام علیبعضی از روایات اهل
، 9ج، همان) «شان تحویل داده شوندباید به اهل دین و ملت»، گفتند: ندکه زنا کرده بود

 (.96ص
رع حاکم ش و شوددر زنای با مسلمان کشته نمی کافرهسخن حق همان است که  بنابراین

یا او را به اهل ملتش تحویل دهد، بر خلاف  است که بر او حد اسلامی جاری کندمخیر 
ل متقن و متعددی که در جایش ذکر شده باید خاطر دلایهکافر در زنای با زن مسلمان که ب

 کشته شود. 
که زنای نیز تصریح شده  ش1392مصوب  قانون مجازات اسلامی 224ماده در 

ولی نسبت  (،105ص ش،1402منصور، مسلمان با زن مسلمان موجب قتل زانی است )غیر
 ل ذکر نشده است.مسلمان حد قتزن غیرمسلمان، برای زن غیر به زنای مرد مسلمان با

 
 بالغغیر. برداشته شدن رجم از محصنه در زنای با 2

صنه ن رجم از زن محبرداشته شدبا تغییر نوع مجازات، یکی از موارد تسهیلات جزایی بانوان 
انه جم به حد تازیکه بنا بر بعضی از اقوال نوع مجازات محصنه از ر بالغ استدر زنا با غیر

ه بالغه رجم شود، که در این مسئلرتی که محصن در زنای با غیردر صوالبته ، کندتغییر می
 فقهای امامیه دارای سه قول هستند.

بالغ رجم از محصن و محصنه هر دو برداشته شده ست که در زنای با غیرا قول اول این
 ق،1400طوسی، ) حلی طرفدار این قول هستند و ای از علما مانند طوسی. عدهاست
صان لذت در زنای مرد بالغ با برای این قول به نق (.527، ص3ج ق،1413، حلی ؛696ص
بالغه نقص حرمت به این معنا که غیر، (320، ص41تا، جنجفی، بی) بالغه یا عکس آنغیر

غه الحرمتش کمتر از بالغه است و زنای مرد بالغ با او باعث انتهاک حرمتش به اندازه ب
بالغه و  ، انصراف ادله رجم به زنای با زن(241، ص41ج تا،بی ؛ خویی،جاهمان) شودنمی

( و قاعده درء حدود با جااصل برائت )همان، (291، ص1ج ق،1412)گلپایگانی،  بالعکس
 استدلال شده است.  (جا)همان شبهات

زیرا نقص لذت و نقص حرمت مناط حدود  ،رسد ادله این قول ناتمام استبه نظر می
قلت لذت باشد، باید در زنای  ت و مناط عدم آناگر مناط رجم کثرت لذ و شرعی نیست

نیز در زنای محصن با  و کمتر از لذت جوان است چون لذت او قطعاً ،پیرمرد رجم نباشد
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نیز اگر نقص حرمت معیار باشد،  و (114ص ق،1417)تبریزی،  دعجوزه باید رجم نباش
است، رجم نباشد، در  کمتر از زن مسلمان که حرمتش قطعاً کافرهباید در زنای مسلمان با 

  (.جاهمان) رجم می شود حالی که اگر زانی محصن باشد قطعاً
امر  بالغهزیرا زنای با غیر ،(جا)همان چه گفته شده که اقرب الوجوه استانصراف ادله اگر

در نتیجه اطلاقات ادله رجم بدون  و لی این انصراف ثابت نشده استو ،شاذ و نادر است
با  و شودوجود اطلاقات ادله رجم جاری نمی معارض است. اصل برائت نیز در مسئله با

 جاری شود.« درء الحدود بالشبهات»ای نیز وجود ندارد تا قاعده وجود اطلاقات شبهه
 ی باست که بدون تفاوت مردن محصن و زن محصنه در زناا قول دوم در مسئله این

 دریساو ابن ه حلبیزهرابن حلبی،ابوالصلاح  ،شوند. مرحوم مفیدغیربالغ و بالغه رجم می
؛ 405ص ق،1403حلبی، ابوالصلاح ؛ 779ص ق،1413مفید، ) دمعتقد به این قول هستن حلی

ادله این قول (. 443، ص3ج ق،1410حلی، ادریس ابن؛ 424ص ش،1375، حلبیزهره ابن
در زنای »فرمود:  است که حضرت یت ابن بکیر از امام صادقاطلاقات ادله رجم و روا

تر دخ و شودبر زن حد جاری می و شودغیربالغ کمتر از حد زده میبه محصنه با غیربالغ، 
، 7ق، ج1407کلینی، ) «دگردبر مرد بالغ اقامه حد می و شودبالغه کمتر از حد زده میغیر
امه حد نسبت به مرد ین روایت تعبیر اقدر ا .(82، ص28ج ق،1409حر عاملی،  ؛180ص

 کار رفته و حد اعم از تازیانه و رجم است.و زن بالغ به
ه رجم نسبت به محصنه با صحیح اطلاقات ادله ست که قطعاًا اشکال دلیل اول این قول این

-همان) «بالغ رجم نمی شودمحصنه در زنای با غیر»که فرمود:  بصیر از از امام صادقابی

بکیر ممکن است مقصود از حد فقط روایت ابندر خصیص یا تقیید خورده است و اما ت(، جا
ر آن را یبصمقصود مطلق حد هم باشد صحیحه ابوتازیانه باشد نه رجم؛ علاوه بر آنکه اگر 

 زند.در مورد محصنه تخصیص می
حصنه ، مزن محصنه زنا کردبالغ با است که اگر پسر نا قول سوم در میان علمای امامیه این

د، اما مرد محصن اگر با دختر غیربالغه زنا کرد شوفقط صد تازیانه زده می و شودرجم نمی
 و خویی از طرفداران این نظریه هستند هندی، فاضل نجفیجنید، شود. مرحوم ابنرجم می

 ،10ج ق،1416، فاضل هندی؛ 320، ص41تا، جنجفی، بی؛ 345ص ق،1416، جنیدابن)
بصیر از امام عمده دلیل این قول صحیحه ابی (.241، ص41ج تا،بی ؛ خویی،440ص

ند، کپسر کودکی که هنوز به ده سال نرسیده اگر با زن بالغه زنا »است که فرمود:  صادق
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به  .شودمی بر زن حد کامل که صد تازیانه است زده و شودکمتر از حد، تازیانه زده می
ی زیرا آن کس ،شودچیست؟ فرمود: رجم نمیباشد حکمش  گفته شد: اگر زن محصنه امام

ق، 1407کلینی، ) «شداگر مدرک بود، زن رجم می و که با او زنا کرده است مدرک نبوده
 (.180ص، 7ج

و از نظر دلالت صریح در عدم رجم محصنه است، اما  این روایت از نظر سند صحیح
در  و خود باقی هستند بالغه اطلاقات رجم بر اطلاقنسبت به مرد محصن در زنای با غیر

با توجه به اشکالی که بر ادله قول اول و دوم  ونتیجه حد رجم فقط از محصنه برداشته شده 
 رسد.ی بین ادله است و درست به نظر میوارد است، قول سوم مطابق با جمع عرف

 ر مرد بالغاگبالغ بین زن و مرد تفاوت گذاشته و معتقدند که فی در زنای با غیرفقهای حن
 لی اگر زن بالغه با پسرو ،شودزنا کند، بر مرد حد کامل جاری میبالغه و عاقل با دخیر غیر

اگر  تیح ،شودشود و نه رجم میی بر او نیست، نه تازیانه زده میبالغ زنا کند هیچ حدغیر
  (.5881، ص11ج ق،1427؛ قدوری، 91، ص9ج ق،1421سرخسی، ) محصنه باشد

الغ به عدم صدق زنا بغیرحد از محصنه در زنای با  نشدفقهای حنفی برای برداشته 
 غ شرعاًبالغیراز آنجایی که فعل  و اند، به این معنا که زن در زنا تابع مرد استاستدلال کرده

زنای  صدق و بالغ مکلف نیست و حرمت تکلیفی در حق او وجود نداردغیرزیرا  ،زنا نیست
 نب او زنای شرعی صدق نکند، در زن کهقتی که در جاو شرعی تابع حرمت تکلیفی است

د، بر هم زنا کن بالغهغیربر خلاف مرد که اگر با ، کندتابع است نیز زنای شرعی صدق نمی
 .(جاهمان) کندفعلش زنا صدق می

با اختیار خود فعل زنا را  و است یرا زن عاقل و بالغز ،اشکال این استدلال واضح است
چون بر اساس قول خداوند متعال که  ،ا بر او حرام استفعل زن قطعاً و انجام داده است

به زن زنا کار و مرد زنا صد  :الزَّانِيةَُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدوُا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائةََ جَلْدةَ»فرمود: 
تأویلات  و کندزنای شرعی که سبب حد است صدق می بر فعل او .(2، نور) «تازیانه بزنید

ی وجود اینه دارد که در اینجا چنین قرینهقرو  در آیه به« هزانی»اینکه اطلاق احناف مبنی بر 
 ندارد.

در زنای »چنین آمده است:  ش1392مصوب  قانون مجازات اسلامی 228ماده در 
« ستا شلاقمحصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه 

آمده است که زنای  225در ماده مورد مرد محصن اما در  (.106ص ش،1402منصور، )
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 (.اجهمانبالغه )غیرچه با زن بالغه زنا کرده باشد یا با  ،موجب رجم است مرد محصن مطلقاً
 

 برداشته شدن قتل از زن مرتد. 3
یکی از مواردی که با تغییر نوع مجازات برای زنان تخفیف در نظر گرفته شده، حد ارتداد 

حبس با اعمال شاقه  لی در زنو ،طری اگر مرد باشد کشته شدن استاست که حد مرتد ف
 ،ستبرداشته شده ا آراء معتقدند که قتل از زن مرتد فقهای امامیه و حنفی به اتفاقاست که 

؛ 351، ص5ج ق،1407طوسی، ) لی او باید حبس شده و بر او سخت گرفته شود تا توبه کندو
 ق،1421سرخسی،  ؛575، ص3ج ق،1413، ؛ حلی170، ص4ج ق،1408محقق حلی، 

 (. 254، ص2ج ق،1411، بلخی؛ 135، ص7ج ق،1406انی، سکا؛ 184، ص10ج
ند که ابرای برداشته شدن قتل از زن مرتد به دو دلیل تمسک کردهفقهای امامیه و حنفی 

تصریح  هئفه به اجماعی بودن عدم قتل مرتددو طاکی از آنها اجماع است و فقهای هری
  (.184، ص10ج ق،1421؛ سرخسی، 352، ص5ج ق،1407وسی، ط) اندکرده
اخبار است که هم در فقه امامیه به اخبار تمسک  هلیل دوم برداشته شدن قتل از مرتدد

در صحیحه  .ر این زمینه استدلال شده استبه روایات متعددی د شده و هم در فقه حنفی
خدام ، بلکه استشودکشته نمی هرتدم»فرمود:  هنقل شده که درباره مرتد حماد از امام صادق

 و شودنفس منع می طعام و شراب جز به اندازه امساک از و شودبه خدمت شدیده می
، 10ج ش،1365)طوسی،  «شوداز زده میهای خشن به او پوشانده شده و در اوقات نمجامه

و امام  ( و همین مضمون در صحیحه حسن بن محبوب از یکی از دو امام باقر143ص
فقهای حنفی به روایاتی تمسک  .(256ص، 7ق، ج1407کلینی، ) نیز نقل شده است صادق
عمر که روایت ابن مانند ،اند که در غزوات از کشتن زنان و کودکان نهی شده استکرده
ز ا زنی کشته شده بود، پس رسول خدا در بعضی از غزوات رسول خدا»وید: گمی

عباس نقل نیز از ابن(. 1098، ص3ج ق،1407بخاری، ) «کشتن زنان و کودکان نهی فرمود
زنی را دید که کشته شده است، فرمود: چه کسی این زن را  پیامبر خدا»شده که گفت: 

را پشت سرم سوار کرده ام، او مسلمانان عرض کرد: من او را کشتهکشته است؟ مردی از 
فرمود:  حضرت .ا کشتمپس من او ر .خواست شمشیرم را گرفته و مرا بکشدبودم که می

 ق،1421سرخسی، ) «باره این کار را نکندو چیست شأن کشتن زنان؟ او را دفن کن و
ی لی فقهاو ،باره نهی از کشتن زنان کفار حربی استاین روایات اگرچه در (.186، ص10ج
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ربی کشته نیست، پس اگر زنان ححنفی معتقدند که هیچ تفاوتی بین کفر اصلی و کفر عارضی 
 (.جاهمان) شوند، مرتده نیز نباید کشته شودنمی

 
 تأخیر مجازات

در فقه امامیه و فقه حنفی در موارد متعددی با تأخیر مجازات زنان برای آنان تسهیل و 
 گرفته شده است، مانند موارد ذیل:تخفیف در نظر 

 
 تأخیر حد تازیانه مستحاضه و نفساء. 1

تحاضه و نفساء تا زمان خروج از استحاضه و نفاس فقهای امامیه معتقدند که حد تازیانه مس
دلیل فقهای  (.702ص ق،1400؛ طوسی، 782ص ق،1413مفید، ) شودانداخته میبه تأخیر 

عاملی،  )حر امامیه برای تأخیر حد تازیانه مستحاضه و نفساء علاوه بر ادله تأخیر حد مریض
تحاضه و نفساء نقل (، روایاتی است که در خصوص تأخیر حد مس29، ص28ج ق،1409

شود حد بر مستحاضه اقامه نمی»فرمود: که  سکونی از امام صادقه شده است، مانند معتبر
نقل  المؤمنین( و نیز از امیر244ص، 7ق، ج1407کلینی، ) «تا زمانی که خون قطع گردد

ا حدی بر نفس و بر زن باردار حدی نیست تا زمانی که وضع حمل کند»شده که فرمود: 
 (.25ص تا،بی )کوفی، «تا زمانی که پاک شود نیست

شده که  نقل« اشعثیات»زیرا در کتاب  ،این روایت اگرچه از نظر سند قابل اعتبار نیست
لی روایات تأخیر حد مریض و ،(398، ص21تا، جنجفی، بی) در اعتبار آن تردید شده است

؛ طوسی، 782ص ق،1413د، )مفیمعتبر هستند و از نظر فقهای امامیه نفساء هم مریضه است 
پس  ،(339، ص41تا، جنجفی، بی؛ 216، ص1ج ق،1408؛ محقق حلی، 702ص ق،1400

تواند مؤیدی برای آن این روایت نیز می و شودتأخیر حد مریض شامل نفساء نیز میادله 
 ادله باشد.

انند ماند، بلکه تنها در مورد نفساء تأخیر حد مستحاضه را مطرح نکرده اما فقهای حنفی
 ق،1412، عابدینتا زمان خارج شدن از نفاس هستند )ابن فقهای امامیه قائل به تأخیر حد

اء، همان دلیل فقهای حنفی بر تأخیر حد نفس(. 147، ص2ج ق،1411، بلخی؛ 21، ص6ج
 و ودشقهای حنفی نیز نفاس مرض محسوب میزیرا از نظر ف ،دلیل تأخیر حد مریض است
 ممکن است باعث مرگ نفساء و یا بیشتر شدن مریضی او شوداجرای حد در حال نفاس 
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  (.جاهمان)
خطبه خواند و  نقل کرده که آن حضرت المؤمنینجزیری روایتی را نیز از امیر

که محصن و محصنه هستند  یتان جاری سازید، چه آنهایکنیزانحد را بر بردگان و »فرمود: 
به من امر فرمود که او را  د و رسول خدازنا کر آنها، زیرا کنیز رسول خدا غیرو چه 

 .که اگر او را تازیانه بزنم بمیردتازیانه بزنم در حالی که او نفساء بود، پس من ترسیدم 
خاطر این مرا به آن حضرت .خبر دادم رسیدم و به آن حضرت خدمت رسول خدا

اساس از نظر فقهای  بر این (.56، ص5ج تا،بی)جزیری،  «مود: کار خوبی انجام دادیکار فر
 شود.زیانه نفساء به تأخیر انداخته میحنفی نیز حد تا

که مریض یا زن  بودتصریح شده  ش1370مصوب  قانون مجازات اسلامی 91ماده در 
ر ه تأخیمستحاضه اگر محکوم به حد جلد باشد اجرای حد تا رفع بیماری و استحاضه ب

انه در قانون مجازات اسلامی جدید که اما متأسف (.131ص ش،1389افتد )میرزایی، می
مصوب  در قانون مجازات اسلامی ذکر نشده است. مورداست این  ش1392مصوب 

 لی اگر نفاس مرضو ،بودچه مریض و مستحاضه ذکر شده و نفساء ذکر نشده ش اگر1370
 شود.مریض شامل نفساء نیز می ،(چنانچه که ذکر شد)محسوب شود 

 
 داربار. تأخیر حد و قصاص زن 2

مان وضع حمل چه تازیانه باشد و چه رجم تا ز بارداراز نظر فقهای امامیه و حنفی، حد زن 
 (.12، ص5ج تا،مصری، بینجیم ؛ ابن702ص ق،1400طوسی، ) شودبه تأخیر انداخته می

زیرا بر اساس اصل  ن حال طفل است،دلیل تأخیر حد و قصاص زن حامله مراعات کرد
اجرای حد تازیانه ممکن  و ازات هیچ سبیلی بر طفل وجود نداردشخصی و فردی بودن مج

گونه که رجم و قصاص او نیز باعث از بین رفتن طفل و است به طفل ضرر برساند، همان
، 5ج تا،، بی؛ جزیری376، ص14ق، ج1416شهید ثانی، ) شودموجب ضرر بر او می احیاناً

  (.56ص
زن حامله تصریح شده است که  ش1392مصوب  قانون مجازات اسلامی 437ماده در 

لی در مورد حد و ،(163ص ش،1402منصور، ) نباید پیش از وضع حمل قصاص شود
که در ایام  بودآمده  ش1370قانون مجازات اسلامی مصوب  91ماده در  چیزی ذکر نشده و

 (.131ص ش،1389شود )میرزایی، جاری نمی بارداری حد قتل یا رجم بر زن باردار
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 یر رجم و قصاص زن شیردهتأخ. 3

شود، و فقه حنفی به تأخیر انداخته می بیتاص زن شیرده نیز بر اساس فقه اهلرجم و قص
محقق حلی، ) از مادرش یافت نشود غیرارنده اما در صورتی که برای طفل مرضعه و نگهد

دلیل تأخیر رجم و قصاص زن شیرده همان  (.245، ص5: ؛ بابرتی143، ص4ج ق،1408
صاص مادر، طفل زیرا در صورت رجم یا ق شخصی بودن مجازات است که ذکر شد، اصل

 و اگر مادرش را از دست بدهد یا خوف تلف او وجود دارد و ای نداردمرضعه و نگهدارنده
، 14ج ق،1416شهید ثانی، ) شودو قصاص مادرش موجب ضرر بر او می اقل رجمیا حد

  (.56، ص5ج تا،، بی؛ جزیری376ص
چنین آمده  ش1392مصوب  قانون مجازات اسلامی 437ماده د زن شیرده در در مور

ظ بماند، ل محفواگر پس از وضع حمل نیز بیم تلف طفل باشد، تا زمانی که حیات طف»است: 
قانون مجازات  91در ماده لی و ،(163ص ش،1402)منصور، « افتدقصاص به تأخیر می

چنین بعد از وضع حمل و هم»بود: آمده  حد نیز ذکر شده و چنین ش1370اسلامی مصوب 
لی و ،ودشتلف شدن نوزاد برود حد جاری نمی در صورتی که نوزاد کفیل نداشته باشد و بیم

 (.131ص ش،1389)میرزایی، « گرددحد جاری میاگر کفیل پیدا شود 
 

 کیفیت مجازات
ته شده ل در نظر گرفو فقه حنفی در کیفیت مجازات نیز برای بانوان تسهی  بیتدر فقه اهل

است.  اجرای حد تازیانه برای بانوان به صورت نشسته و از روی لباساز جمله آنها که 
 باید به صورت نشسته و از روی لباس هگویند زن زانیامامیه و حنفی به اتفاق آراء می فقهای

لت زنا مان حاتازیانه زده شود، در حالی که مرد باید ایستاده و به صورت برهنه یا به ه
، 4ج ق،1408؛ محقق حلی، 407ص ق،1403حلبی، ابوالصلاح شود )تازیانه زده می

عابدین، ؛ ابن124، ص9ج ق،1421ی، ؛ سرخس173، ص2ج ق،1410حلی، ؛ 144ص
 (.195ص ق،1429؛ قدوری، 18، ص6ج ق،1412

. نداو وجوب ستر برای زنان تمسک نمودهفقهای حنفی و امامیه در این مسئله به روایات 
صورت ایستاده حد تازیانه  مرد به»چنین نقل شده است:  در روایت زراره از امام باقر

(. فقهای حنفی روایتی 183ص، 7ق، ج1407کلینی، ) «شود و زن به صورت نشستهزده می
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ه زن بمرد به صورت ایستاده و »اند: نیز از خلیفه دوم چنین نقل کرده و را از امام علی
 ق،1412، عابدین؛ ابن327، ص8ج ق،1414بیهقی، ) «شوده زده میصورت نشسته تازیان

 (.18، ص6ج
د مانن ،در روایات آمده است که مرد زانی باید به صورت برهنه تازیانه زده شود چنینهم

ی راو .ده شودترین تازیانه زباید بر زانی شدید»نقل شده است:  روایتی که از امام کاظم
. در (جاهمان) «بلکه باید برهنه شود ،ی لباسهایش؟ فرمود: نهگوید: عرض کردم: از بالامی

ه کچنان ،شودالتی که یافت شده تازیانه زده میبعضی از روایات آمده است که بر همان ح
زانی بر همان حالتی که فجور انجام »روایت شده که فرمود:  در موثقه طلحه از امام باقر

ر اگ و شودده به صورت برهنه تازیانه زده میلباس بوشود، اگر بدون اده تازیانه زده مید
(. ولی 32، ص10ج ش،1365طوسی، ) «شودبوده از روی لباس تازیانه زده میبالباس 

زیرا علاوه بر اینکه دلیلی بر زدن  ،ید از روی لباس تازیانه زده شوندزنان بدون شک با
ه ب ف دلالت بر زدن تازیانهتازیانه به صورت برهنه وجود ندارد، ادله وجوب ستر و عفا

کند و به همین جهت فقهای امامیه و حنفی به وجوب صورت نشسته و از روی لباس می
، 41تا، جنجفی، بی؛ 177، ص9ج ق،1413حلی، ) انداین مسئله استدلال کردهستر در 

 (.335، ص2ج ق،1426؛ ساغرجی، 60، ص7ج ق،1406انی، س؛ کا360ص
در مورد کیفیت اجرای حد چنین ش 1370مصوب  اسلامیقانون مجازات  100ماده در 
حد جلد مرد زانی باید ایستاده و در حالی اجرا گردد که پوشاکی جز ساتر عورت : »بودآمده 

ود. شاز سر و صورت و عورت زده می غیرنداشته باشد. تازیانه به شدت به تمام بدن وی 
 «ه و لباسهای او به بدنش بسته باشدزنند که زن نشستزانی در حالی میزیانه را به زن تا

در مورد  ش1392ب لی در قانون مجازات اسلامی مصوو ،(132ش، ص1389یی، )میرزا
 کیفیت اجرای حد چیزی ذکر نشده است.

 و هم از نظر ش1370مصوب  ، هم در قانون مجازات اسلامیبر اساس آنچه ذکر شد
 و سته و از روی لباس تازیانه زده شودزن باید به صورت نش ،اتفاقنفی بهفقهای امامیه و ح

زیرا انسان نشسته ثبات و تحمل بیشتری نسبت به شخص  ،این تسهیلی برای زنان است
 کند.روی لباس درد کمتری را احساس می گونه که در زدن تازیانه ازایستاده دارد، همان
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 نتیجه
بر همان اساس در  و دهو فقه حنفی تفاوتهای جنسیتی زن و مرد لحاظ ش بیتدر فقه اهل

این پژوهش  هایگرفته شده است که بر اساس یافته قوانین جزایی برای بانوان تسهیل در نظر
داشته ، برانند برداشته شدن قتل از زن مرتدتسهیلات جزایی بانوان در برخی از مجازاتها، م

ر اضه، تأخیشدن حد رجم از محصنه در زنای با نابالغ، تأخیر حد تازیانه نفساء و مستح
رجم و قصاص زن باردار و شیرده، زدن تازیانه به صورت نشسته و از روی لباس، مورد 

لی در مواردی مانند برداشته شدن تبعید، تشهیر و و ،اتفاق فقهای امامیه و احناف است
در این  و دانندمیتراشیدن سر از زنان اختلاف است و فقهای حنفی این موارد را حد ن

که  ایادله و که این موارد هم حد است به ادله مورد قبول احناف ثابت شدناد پژوهش با است
اند، ادله نفی حد نیست، بلکه ادله برداشته شدن آنها اف برای نفی حد بودن آن ذکر کردهاحن

عدم قتل زن  و از زنان و تسهیل برای زنان است. فقهای احناف در مورد نفی حد از مجنونه
لمان، تفاوتی بین زن و مرد قائل نیستند، که در این نوشته با استناد به در زنای با مس کافر

 ثابت کافرهآیات، روایات و ادله مورد قبول فقهای حنفی، نفی حد از مجنونه و عدم قتل 
ای با زن بر خلاف کافر که در زن و شودخلاف مجنون که حد بر او جاری می شده است، بر

 شود.مسلمان کشته می
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